
خوانشی بر داستان »سلام دکتر« از فیض شریفی

برجسته کردن غم های عاطفی و سرخوردگی های فردی

من دوش قضا یار و قدر پشتم بود
نارنج زنخدان تو در مشتم بود

دیدم که همی گزم لب شیرینش
بیدار چو گشتم سر انگشتم بود

فیض شریفی در روایتی کوتاه در حدود ۵۰۰کلمه 
چندین تیــپ اجتماعــی نمادین را بــه چالش 
می کشــد تا با گفت وگو و صحنه و توصیف، آن ها 
را به چالش کشیده و به مخاطب خویش بنمایاند. 
تصویــری از عقده ها و حقارت ها، تنهایی آدمی در 
شرایط اجتماعی مختلف، در مناسبات شهری که 
درگیــر   زیاده خواهی ها و رانت خواری ها در محیط 

عنکبوتی خویش هستند. 
آنجا که ارزش های والای انسانی در مقابل هیولای 
مال اندوزی و حقارت بــه کنار برود، آدمیان مثل 
موجوداتی سرگشته و گم در انزوایی خودخواسته 
فــرو می روند؛ و آدم هایی که از ســر دورافتادگی 
از اندیشــه و گوهــر خوبــش به شــکم بارگی و 

فزون خواهی افتاده اند. 
حافظ بود که گفت: »خواب و خورت زمرتبه خویش 
دور کرد/وانگه رسی به خویش که بی خواب و خور 
شــوی« در این حال ارزش های زیبایی شناختی و 
والای ادبیات به کنار رفته، می گوید: چه شــد که 
رفتی ادبیات را انتخاب کردی؟ چرا مثل ما دکترا 

نگرفتی که نانت تو روغن باشد؟ 
شــریفی در داســتان خود به امر »فاصله حسی« 
توجه دارد،فاصلــه ای که بین راوی و کاراکترهای 
داســتان، حس می کنیم در این روایت فاصله بین 
راوی، نویسنده و ســایر کاراکترها، بسیار نزدیک 
اســت. فاصله زمانــی در داســتان تاریخ خاصی 
ندارد. نویســنده اغلب تأثیر فوری و بی حوصلگی 
را به شکلی ایجاد کرده اســت، توگویی داستان، 
در همین زمان که داریم می خوانیم اتفاق می افتد: 
»امروز جمعه دکتر یوســف اومد دنبالم که برویم 

استخر«
راوی، نویسنده برای ابن که خواننده را در جریان 
روایت خود گذاشــته باشد از همان آغاز با ارتباط 
کلامی، با کاراکترهای داســتان و توصیف کنش 
شخصیت های داســتان بر اشتراکات و تفاوت های 
شخصیت راوی و دیگر کاراکترها دست می گذارد: 
دکتر یوســف داشت با هندوانه های توی آب بازی 
می کرد و داد می زد،هی، یادت باشــه، به زن ها و 
دخترای دوســتات زل نزنی ها!...نویسنده، از زبان 

کاراکترهایش کار می کشد و با توصیف انگیزه های 
معیشتی و زیاده خواهی و نگاه ضدزیبایی شناسانه 
آن هــا را در رابطه با هنر و ادبیات به وضوح تصویر 

می کند. 
او با گریزی به سیاســت و عرف اجتماع، غم های 
عاطفــی و ســرخوردگی های فــردی را  در رفتار 
آدم ها برجســته می کند. نویسنده در پس و پشت 
لایه های معنایی روایتــش از فرجام کار جماعتی 
پرده برمــی دارد که در همیــن نزدیکی و حوالی 
ما پرســه می زنند و نفس می کشــند. در اعماق 
مناسباتی که آدم هایش کمتر به زندگی می دهند 
و بیشتر از زندگی طلب می کنند. این ها شکلی از 

آگاهی بخشی هم هست. 
او در فــرم کار خــود به اشــکال گزیــده گویی، 
خلاصه پــردازی و توصیف و صحنه می پردازد اما 
چون نشــان دادن قدرتمندتر از بیان کردن است 
صحنه هــای روایتش نیز توان بیشــتری دارند. از 
زبان یکی از کاراکترها: »نگاه کن ماشاالله اصغری 
دو باغ دارد و الان برج ســازی هم می کند، اکبری 
که دستش توی دست آن بالابالاهاست،هتل داره، 

یک کارخونه هم توی امارات داشت.
 احمدی عاشق ماشــین خارجیه، چند نمایشگاه 
زده و عمل قلب هم میکنه، دکتر امیدوار هم مثل 
ریــگ پول به ففیرفقرا میــده، از خیرین پول می 
گیره،... روایت داستان، تصویر متنوعی از آدمیان 
رنگارنگ با آرزوهای حقیــر و جهان های کوچک 
ویران شــده که اجازه نمی دهد تا زندگی را با تمام 
ارزش های والای آن دریابند. نمایشگاهی از زشت 
و زیبــا و کاراکترهایی که هر یک زیســتی خاص 
دارنــد و البته دکتر امیدوار که نمادی از آدم هایی 
اســت که در بن بســتی از نیکی و شر گرفتارند و 
هنوز به درکی عمیق و زیبایی شناسانه از هستی 

و زندگی دست نیافته اند. 
همان کسی که دستش را در دست راوی می گذارد 
و با اشــاره به قیافه های هرکدام از جمع دوستان، 
همه را شکســت خورده  عاطفــی می بیند ولی به 
راوی، نویســنده می گوید:»تو همان فیاض قدیم 
هستی و هیچ چیزت عوض نشده،«به نوعی اعتراف 
نویســنده از زبان دکتر امیدوار به ســرخوردگی 
و وادادگــی از زندگی و عشــق...که حافظ گوید: 
»مگرم شیوه چشــم توبیاموزد کار/ورنه مستوری 

و مستی همه کس نتواند.«

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

در تمام مدتی که برای ســگ ها غذا می بردم 
همان جا می نشســت و چیزی نمی گفت. زیر 
ســایه تانکر آبی که گرما در طول روز بر آن 
می نشســت و چنان داغ می شد که نمی شد 
از کنارش رد شــد. آب تانکــر برای روزهای 
اضطراری ذخیره می شد اما در اوقات اضطرار 
اصلًا نمی شــد به آن دست زد تا چه رسد به 
شستشوی دست و صورت هایی که از عرق و 
دم و دود پلاســتر شــده بودند و جلوی دید 
چشــم و گاه نفس کشــیدن درست را هم 
می گرفتند. چوپان به تماشــای غذا خوردن 
ســگ ها می نشســت و به راحتی دست ها و 
پاهایــش را با آب جوش تانکر می شســت و 
بعد از ساعتی سگ ها راه می افتادند و او هم 
به دنبالشــان می رفت تا ازنظر ناپدید شوند. 
باقیمانده غذای کارگاه مــا تقریباً هرروز در 
گرمای تابســتان این گونه سگ های نگهبان 
گله ها را ســیر می کرد و ما دیگر به این فضا 
عادت کــرده بودیم. یک بار که خواســتم با 
چوپان هم کلام شــوم دیــدم چندان رغبتی 
نــدارد و در حد بله و خیر جواب ســوالاتم 
را می دهــد و بعدازآن دیگر از ســؤال کردن 

بیهــوده منصرف شــدم و با خــودم گفتم 
چــکارش دارم که چه می کند و چند حیوان 
دارد و فلان و بهمان. اگرچه مدتی دلم برایش 
می ســوخت اما خوب که زیر نظرش داشتم 
و بــا چند از همکارانم کــه صحبت کردم به 
این نتیجه رســیدیم کــه حالش از ما خیلی 
بهتر اســت و زندگــی را راحت تر می گذارند 
و ســختگیری های معمول و روزانه ما را هم 
ندارد. می شــود گفت با این نوع برخوردش 
با زندگی خودش را راحت کرده بود و شــاید 
هم بهترین روش را برای این مدت زنده بودن 
انتخاب کرده بود. او جز به در پی گوسفندان 
بودن و آن ها را به چرا بردن تا یکدل ســیر 
غذا بخورند و بعد بردنشــان به استراحتگاه 
و آنگاه آوردن ســگ های گله برای خوردن 
اســتخوان های مانده غذای ما کار دیگری به 
نظرش مفیــد نمی آمد که انجام بدهد، حتی 
از چند جمله با ما حرف زدن هم ابا می کرد. 
گاه ســاعتی که آنجا می نشســت از شیشه 
کانتینر زیر نظرش داشــتم و می خواســتم 
ببینــم چه می کند. تقریبــاً در تمام بیش از 
یک ساعت ســاکت و خیره بود به جایی دور 
و گاهــی هم نگاهی به ســگ ها می انداخت 
که ببیند با لذت اســتخوان ها را می خورند یا 
نــه؛ و هر وقت می فهمیــد دیگر موقع رفتن 
شــده با چالاکی بلند می شــد و با اشاره ای 
به ســگ ها دنبالشــان راه می افتــاد و آن ها 

که معلوم بود کاملًا اخلاقش را می شناســند 
بدون هیچ معطلی و نارضایتی راه می افتادند 
و هیچ پشــت سرشــان را نگاه نمی کردند. 
گله را از دور دیده بودیم که ســنگین بود و 
سروصدایشان به گوشمان آشنا بود. هی هی 
چوپان هم چنان رسا و محکم بود که گله و 
ســگ ها چاره ای جز تسلیم شدن به آموزش 
او نداشتند. می شود گفت به قول همکاران به 
نفع خودشان است که از چوپان حساب ببرند 
تا هم یکدل سیر بچرند و راحت باشند و هم 
در کمین احتمالی گرگ های معروف منطقه 
نیفتند که از دور بودن گاه گاهی ســگ ها از 
جلو یا عقب گله بو می بردند. زمستان ها جای 
دیگری می رفتند که با ما ده ها کیلومتر فاصله 
داشــت و وقتی بعد از چند ماه برمی گشتند 
سگ ها له له زنان چنان ســر می رسیدند که 
انگار همین دیروز ازاینجا رفته اند و می دانند 
چه خبر اســت و ما هم آماده ایم. چوپان هم 
بــا راحتی و آرامش زیر تانکر می نشســت و 
باز به ســراغ آب جوشان می رفت و دست و 
صورتش را انگار که در آب چشمه می شوید 
سرو صفایی می داد و دوباره می نشست. او از 
اینکه گله را بــه اینجا می آورد تا کاه و کلور 
مانده از کشــت گندم را بچرند خشنود بود و 
انگار در بهشــت رؤیایی سیر می کرد. صورت 
خســته و گرمازده اش تابستان های زیادی را 

این طور تحمل کرده بود.

زندگی همین است

   خیام واحدیان  
   نویسنده

احمدرضا حجارزاده- این روزها نمایشگاهی گروهی شامل آثار 
نقاشی، مجسمه، حجم، دیجیتال آرت و خوش نویسی با عنوان 
»تجســم هنر« در گالری »زرنا« با مدیریت زهرا رسول زاده 
)استاد دانشــگاه و هنرمند مجسمه ساز( برپاست.کیوریتور و 
برگزارکننده  این نمایشگاه، هنرمند خوش فکر »آیناز زارعی« 
است.او سال هاســت درزمینهٔ  هنرهای تجسمی فعال است و 

تاکنون نمایشگاه های حرفه ای زیادی برگزار کرده است.
* * *

 این نمایشگاه با چه هدف و رویکردی نسبت به هنر آماده و 
برگزارشده است؟

هدف از برگزاری نمایشــگاه فراهم کردن امکان حضور هنرمندان از 
اقصــی نقاط ایران بوده که بتوانند آثارشــان را بــا توجه به علایق، 
ایده ها و تفکرات ذهنی و تجسمی خودشان به اشتراک بگذارند. در 
بسیاری از شهرســتان ها هنرمندان با کمبود گالری روبه رو هستند، 
به همین خاطر لازم دیدم این امکان در تهران به واســطه من برای 
هنرمندان فراهم و از طرفی دیگر فاصله های مسافتی حذف شود.در 
این نمایشگاه علاوه بر تهران، هنرمندانی از شیراز، اصفهان، مشهد، 
رشــت و کرمانشــاه حضور پیدا کردند. بســیاری از هنرمندان در 
شهرستان ها سابقه شرکت در نمایشگاه را داشته اند و برای گسترش 
فعالیت هنری خود مایل بودند در تهران امکان حضور در نمایشگاه 
را داشــته باشــند. از دیگر اهداف این نمایشگاه حضور هنرمندان با 

موضوع و تکنیک آزاد بود.
 در برگزاری نمایشــگاه های گروهی کدام عوامل دخیل اند؛ 
هنرمندان یا آثاری که توســط خودشــان و شــما انتخاب 

می شوند؟
در درجه اول سابقه و فعالیت هنری هنرمند و در کنار آن،کیفیت آثار 
هنرمندان نقش تعیین کننــده ای دارد.اگر موضوع و تکنیک اثر برای 
نمایشگاه کافی نباشد در نمایشگاه شرکت داده نمی شود. هنرمندانی 
هســتند که سابقه هنری قوی ندارند، ولی به لحاظ کیفی و تکنیکی 

آثارشان قوی بوده و برای شرکت در نمایشگاه تایید شدند.
 چرا پوستر نمایشــگاه تا این حد ساده است و تنها به ذکر 

اسامی هنرمندان بسنده کرده اید؟
فکر می کنم بهترین عنوانی که برای این نمایشــگاه می شــد درنظر 
گرفت،»تجسم هنر« بود. هدف هم، نزدیک بودن به مفهوم گسترده و 
نامحدود هنرهای تجســمی بود. به طورکلی هر فردی تجسمی از هنر 
دارد و در این نمایشگاه همه هنرمندان با توجه به تجسمات و ایده های 
خــود حضور پیدا کردند. این عنوان با توجه به کلیت نمایشــگاه که 
به صورت مجموعه ای از هنرهای تجســمی است، انتخاب شده. پوستر 
ساده درنظر گرفته شده، زیرا در دنیای امروز سادگی بیشتر جلب توجه 
می کند و به نوعی ذهن مخاطب را بیش تر تحت تأثیر قرار می دهد.در 
طراحی پوســتر عنوان اثر در مرکزیت و اسامی هنرمندان که اعضای 

تشکیل دهنده این مجموعه هنری بودند در کنار آن قیدشده است.
 آیا نقاشــی و مجسمه ســازی از جایگاه شایسته ای میان 

هواداران هنر و مردم عادی برخوردارند؟
تلاش ما این خواهد بود هــرروز بر تعداد علاقه مندان و مخاطبان 
هنر از طریق اطلاع رســانی افزوده بشــود. بازدید از نمایشگاه ها و 
گالری ها خوب اســت و نشان دهنده این نکته که مخاطبان به آثار 

هنری رغبت دارند. آثار نقاشی همیشه مورد توجه مخاطبان بوده 
است. متأســفانه در فضای نمایشگاهی به ندرت آثار مجسمه سازی 
به چشــم می خورد. امیــدوارم مجسمه ســازان بیش تر در فضای 

نمایشگاهی دیده شوند.
 در نمایشــگاه های گروهی نقاشــی، معمولاً یک موضوع 
و ســبک واحد برای آثار انتخاب می شــوند و بازدیدکننده  
نمایشــگاه می داند با چه سبک و ایده هایی روبه روست اما در 
این نمایشــگاه تنوعی از سبک ها و موضوعات مختلف و حتا 
گونه های متفاوت هنرهای تجســمی نظیر حجم، عکاســی، 
خوش نویسی و دیجیتال آرت را می بینیم. چرا در برگزاری این 

نمایشگاه، روی یک سبک و موضوع متمرکز نشدید؟
 هــدف این بوده مخاطبان مجموعه ای از آثار متنوع را در یک فضای 
هنری ملاحظه بکنند.از طرفــی اگر محدودیت در موضوع و تکنیک 
وجود داشــت، بســیاری از هنرمندان فرصت حضور در نمایشگاه را 
از دســت می دادند. در این نمایشگاه و نمایشــگاه های آتی تلاش بر 
این ســت که هنرمنــدان در درجه اول با آثار خــوب و موردقبول در 
نمایشــگاه حضور پیدا بکنند و بعد رقابتی بین شــرکت کنندگان در 

فضایی دوستانه صورت بگیرد.
 دلیل همکاری دوباره  شما با این گالری چیست؟ به نظرتان 
گالری زرنا چه ویژگی ها و نقاط قوتی با سایر گالری های تهران 

دارد؟!
علت همکاری مجدد من برخورد حرفه ای و دوستانه خانم رسول زاده 
بوده و البته بازخورد خوبی که از برگزاری نمایشگاه قبلی دیدم، منجر 
به ادامه همکاری با ایشان شد. علاوه بر آن، فضای دل نشین گالری و 
موقعیت مکانی آن که در مرکز شهر و نزدیک به گالری ها، دانشگاه ها 

و فضاهای فرهنگی واقع شده تأثیر بسزایی داشته است.
 به عنوان برگزارکننده ی این نمایشگاه از بازخورد آن راضی 

هستید؟!
استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه تجسم هنر فوق العاده بوده همراه 
بــا بازخورد خیلی خوب و من نهایت رضایــت را دارم. علاوه بر من، 
شــرکت کنندگان هم از برگزاری این نمایشــگاه رضایت دارند و این 

رضایت من را چندین برابر می کند.

 گفت وگو با آیناز زارعی گرداننده نمایشگاه »تجسم هنر«

مخاطبان به آثار هنری رغبت دارند

داستانک

نقد ادبی

حدود ساعت 22 شب 28 مرداد 13۵7 درحالی که 
7۰۰ نفر مرد، زن و کودک ســرگرم تماشاي فیلم 
گوزن هــا بودنــد، گروهي افراد خــراب کار و غیر 
معتقد به اصول انســاني با مواد آتش زا ســینما را 
به آتش کشیدند. آتش سوزي اندکي پس از شروع 
فیلم گوزن ها ســاخته مســعود کیمیایي که نگاه 
اعتراضي داشت حدود ساعت 21 و 4۵ دقیقه آغاز 
شد و طبق گزارش ها عوامل آتش سوزی دورتادور 
ســاختمان را گازوئیل ریختــه  و منتظر ماندند تا 
گازوئیل به داخل ساختمان نفوذ کند و سپس آن 

را شعله ور کردند. 
پس از شــروع آتش سوزی، از مأموران آتش نشاني 
شهرداري آبادان و شــرکت ملي نفت ایران براي 
خاموش کردن آتش کمک خواسته شد و مأموران 
آتش نشــاني موفق شدند، در ســاعت دو بامداد 
آتش را مهار کنند و ازآن پس اجســاد 377 نفر از 
تماشاچیاني که در آتش سوخته و کشته شده اند 

از ساختمان سینما خارج شد.
هرچند مسئولان وقت از جمله استاندار خوزستان، 
فرماندار، شــهردار و رئیس وقت شهرباني آباداني 
در محــل حادثه ســینما رکس حاضــر یافتند و 
سعي داشــتند مجروحان را زودتر به بیمارستان 
منتقل کنند.درباره فاجعه سینما رکس، مقاله ها و 
روایت های مختلفی منتشر شده است، اما می توان 
گفت آخرین کتابی که درباره این موضوع دردناک 
به چاپ رسیده کتاب »سینما جهنم« به قلم کریم 
نیکو نظر در ســال گذشــته است که شامل شش 

گزارش درباره آدم سوزی در سینما رکس است.
آن چه این کتاب را بــه یک اثر متفاوت با روایتی 
محکم تبدیل کرده شــیوه روایت و روبه رو شدن 
کریم نیکونظر به عنوان یک پژوهشگری حرفه ای 
با فاجعه آدم سوزی در آبادان است؛ البته این نکته 
که خود نویســنده آبادانی است و از قضا سال ها با 
حســین تکبعلی زاده، متهم ردیف اول این ماجرا 

هم محله ای بوده روایت او را جذاب تر می کند. 
نیکونظر برخلاف روایت هــای دیگر از این فاجعه 
به ســراغ ابعاد تازه ای از این ماجرا رفته اســت و 

بــه آن چه تاکنــون از این فاجعه در اســناد نقل 
شــده اکتفا نکرده اســت. نویســنده برای اولین 
بار با شــناخت کامل و درعین حال با اســتفاده از 
جزئی تریــن اطلاعاتی که بــه غنای روایت کمک 
کرده، درام پرکششــی ساخته اســت و مهم تر از 
همه توانسته با کنار هم قرار دادن آنچه شواهد و 
حتی شایعه ها مطرح کرده اند روایت تازه همراه با 

ابعاد تازه ای برای مخاطب بسازد.
 این که چه کســانی و از چه طیفی از این موضوع 
آگاه بوده اند و چه اقداماتــی منجر به این فاجعه 

شده است. 
نیکونظر درباره این که آیا واقعاً هنوز اســنادی از 
این فاجعه هســت که منتشرنشده باشد می گوید: 
این را باید کسانی بگویند که به طور طبیعی اسناد 
مربوط بــه دوران انقلاب را نگهــداری می کنند. 
کتاب من نقطه شــروع اســت نه پایان؛ من فقط 

سؤال ها و ابهام ها را طرح کردم.
لازم به ذکر اســت هم اکنون  هیچ اثری از سینما 
رکس در موقعیتی این ســینما در آبــادان  قرار 
داشــت وجود ندارد زیرا  بقایای سینما رکس در 
ســال 1384 تخریب و به مجتمع تجاری تبدیل 

شده است. 
همه ســاله مراســم گل باران مزار قربانیان سینما 
رکــس در ســالروز این فاجعه برگزار می شــود و 
از کشته شــدگان  این حادثه با عنوان شــهید یاد 

می کنند.

روزی که مردم در سینما رکس آتش گرفتند
حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

دالی این:
 اگــر دوربین روی ریل یا یــک محور متحرک به 
ســمت موضوع و رو به  جلو حرکت کند، دالی به 

جلو انجام می شود.

مشق کلمات

راهکارهای متفاوت باشگاه های فوتبال 
بوندسلیگا آلمان برای مقابله با بحران انرژی

افزایش قیمت انرژی ناشــی از جنگ روسیه علیه 
اوکرایــن، آلمانی ها را مجبور کرده تــا به دنبال 
راه های بیشــتری برای صرفه جویــی در مصرف 
انرژی باشند. باشگاه های فوتبال بوندسلیگا )لیگ 
حرفه ای آلمان( نیز از این قاعده مستثنی نیستند 
و هرکدام از آن ها به شیوه مختلفی برای مقابله با 

بحران انرژی مقابله می کنند. 
فرایبــورگ از جمله باشــگاه های فوتبــال آلمان 
اســت که تا کنــون برای کاهش مصــرف انرژی 
خود تلاش های بسیار زیادی کرده و حتی به نظر 
می رســد با این شــرایط در موقعیت بسیار خوبی 

قرار دارد. 
این باشــگاه توضیح می دهد که از مدت ها قبل به 
دنبال ایــن بوده که »خود را از نوســانات قیمت 
مســتقل کند« و در عین حال از »انرژی پایدار« 
استفاده کند. این باشگاه در ماه گذشته موفق شد 
تا 62۰۰ پنل خورشیدی را روی سقف »ورزشگاه 
اروپا پارک« خود نصب کند که می توانند حداکثر 

2.۵ مگاوات انرژی تولید کنند. 
تنها اســتادیومی که از این نظر پیشرفته تر است 
به باشگاه فوتبال گالاتاسرای ترکیه تعلق دارد که 
دارای 1۰4۰۰ پنل خورشــیدی است و می تواند 
4.2 مــگاوات انرژی تولیــد کنــد. فرایبورگ با 
بیش از 17۰۰ ســاعت آفتابی در طول یک سال، 
آفتابی ترین شــهر آلمان محسوب می شود و برق 
موردنیاز ورزشــگاه به طور کامل توسط پنل های 

خورشیدی تأمین می شود. 
همچنین تمام نیازهای گرمایشــی ورزشــگاه، از 
گرمای اتلافی تولید شــده توســط یک کارخانه 
شــیمیایی در مجاورت آن تأمین می شــود. بایر 
لورکوزن دیگر باشــگاه آلمانی است که دست به 

اقدامات مشابهی زده است.
 این باشــگاه برای تأمین انرژی موردنیاز ورزشگاه 
خود به جای گاز یا نفــت، از گرمای منطقه ای و 
 DW برق ســبز کارآمدتر اســتفاده می کند و به
توضیــح می دهد: »بنابراین مــا از دو منبع انرژی 
استفاده می کنیم که مستقیماً تحت تأثیر وضعیت 

بحرانی کنونی قرار نمی گیرند.«
 عــلاوه بر ایــن، باشــگاه فوتبال آلمانــی برای 
صرفه جویــی در مصرف انــرژی، از مدت ها قبل 

کارهای دیگری نیز انجام می دهد. 
بــه عنوان مثال، سیســتم گرمایــش زیر خاکی 
استادیوم، با یک ایستگاه هواشناسی سازگار است 
کــه با این وجود، فقط در صورت نیاز واقعی از آن 

استفاده می شود. 
بایــرن مونیخ کــه معروف ترین باشــگاه فوتبال 
آلمانی محســوب می شــود نیز در ورزشگاه خود 
)آلیانتــس آرنا( برای سیســتم گرمای زیر خاک، 
از گاز اســتفاده نمی کنــد، بلکــه بــا وجود یک 
پمپ حرارتی هوا، بیشــتر انــرژی موردنیاز آن را 
از پنل هــای خورشــیدی تأمین می کنــد. با این 
حال، سازمان لیگ فوتبال آلمان )DFL( ایجاب 
می کند که اســتادیوم ها برای اطمینان از کیفیت 
پخش تلویزیونی مسابقات، سطح مشخصی از نور 

را ارائه کنند. 
همچنین فناوری خط دروازه که برای تشــخیص 
گل شــدن توپ مورد اســتفاده قرار می گیرد نیز 
فقط در نور کافی عملکرد مناسبی را ارائه می کند؛ 
بنابراین باشــگاه های فوتبال برای مقابله با بحران 
انــرژی و صرفه جوی در مصرف خود با موانعی نیز 

روبرو هستند.
 ایــن کارها علاوه بر آن که به پیشــرفت بیشــتر 
فوتبال کمک می کند باعث صرفه جویی در مصرف 
انرژی نیز می شود و هم چنین از بعد فنی و داوری 
نیز فوتبال را ارتقا می دهد تا کمترین حواشــی و 
قطعی برق و حاشــیه های داوری را نیز نداشــته 

باشند.

حاشیه فوتبال 

گپ و گفت
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راننده اسنپیه فشــارش افتاد زد بغل رفتم براش 
آبمیوه گرفتم تا خود کرجم خودم نشســتم پشت 

فرمون :( )سپی نینجا(
  یادمون باشــه طرفدارهای تابســتون رو وسط 
زمســتون شب ببندیمشــون به درختی جایی تا 
تموم بشن نتونن انقدر از این گرمای بی پدر مادر 

دفاع کنن. )متواری(
 الان یادم اومد یه بار غذای سلف دانشگاهمون 
فسنجون بود به دوستام گفتم فسنجون ورودی و 
خروجیش یکیه دیگه هیشکدومشــون لب به غذا 

نزدن. )خودِ دانی(
  چرا به خودکار می گیم »خــودکار«؟ خودکار 
مگه به چیــزی نمی گن که خود بــه خود کاری 
کنه؟ خــودکار که بدون ما هیــچ کاری نمی کنه. 
شــاید دوران باســتان، خودکارها خــود به خود 
می نوشتن و حقایق حکومت ها رو برای مردم برملا 
می کردن ولی به دستور شاهان کشته شدن و الان 
از جنازه شون داریم استفاده می کنیم. )پیپرکات(

مجازستان


